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صفحه 6
شنبه ۱8 دی ۱۳۹۵ 

8 ربیع الثانی ۱۴۳8 - شماره ۲۱۵۳0

ـــــــــــــــــــــــــــــ
۱. با سقوط بنی صدر اعضا و هواداران سازمان منافقین، که بعد از پیروزی 
انقلاب از ضعف دولت موقت و حمایت های بنی صدر کمال استفاده را برده 
و تشکیلات خود را گســترش داده بودند، در 30 خرداد ۱360 دست به 
اغتشاشی خونین زدند و هر که را طرفدار امام و نظام یافتند، ترور کردند. 
در این اقدام جنایتکارانه بسیاری از مردم بی گناه تنها به جرم داشتن عکس 
امام در داخل مغازه یا داشتن محاسن بلند یا پوشش و حجاب اسلامی به 
شدت مضروب شده و عده ای نیز به شهادت رسیدند. ساعاتی بعد مردم 
تهران، آشوبگران را سرکوب و جمعی را دستگیر کردند. از این پس منافقین 
رسماً دست به اقدامات براندازی و فعالیت های تروریستی زدند و سران و 
اعضای این گروه تروریستی، در خانه های تیمی مخفی شدند و ده ها تن از 
نقش آفرینان نهضت امام خمینی را در سرتاسر ایران به شهادت رساندند و 
علاوه بر چهره های سیاسی و مذهبی و مدیران نظام اسلامی، افرد زیادی از 
مردم کوچه و بازار را نیز به جرم دفاع و پاسداری از انقلابشان در اقدامات 
تروریستی و انفجار بمب هایی که در اماکن عمومی کار می گذاشتند، ترور 
کردند که آخرین مورد آن قتل فجیع دو کشــیش مسیحی و انفجار بمب 
در روز عاشــورا و در جوار ضریح حضرت امام رضا)ع( در مشهد در سال 
۱373 بود. )برای مطالعه بیشتر ر.ک. به: سازمان مجاهدین خلق، پیدایی 

تا فرجام، ج 2، ص 497(
2. روز سه شنبه ۱360/3/30 طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس 
شورای اسلامی بررسی گردید و با ۱77 رأی موافق، ۱2 رأی ممتنع و یک 
رأی مخالف تصویب شد. پیرو این تصمیم مجلس، روز اول تیرماه حضرت 
امام خمینی)ره(، حکم عزل بنی صدر را از مقام ریاست جمهوری صادر کرد.

* بنی صدر به دلیل اینکه به قول خودش 
خبرگزاری های آلمان و دستگاه های 

اطلاعاتی آلمان گفته بودند حضرت امام 
بیش از سه ماه از عمرشان باقی نمانده به 

این امید بود که به هر حال با رحلت حضرت 
امام خود را به عنوان لیدر مطرح کند. 

***
*بنی صدر علی رغم حوادث ۱4 اسفند، 

تذکرات حضرت امام و پادرمیانی هیئت سه 
نفره شامل حضرات بزرگوار دیگری مثل 

حضرت آیت الله مهدوی کنی،
 مرحوم آیت الله اشراقی و حضرت آیت الله 

یزدی را نپذیرفت.

* با این حوادث که پس از حذف بنی صدر از 
فرماندهی نیروهای مسلح و تلاش نمایندگان 

مجلس برای عدم کفایت سیاسی بنی صدر روی داد، 
بنی صدر با منافقین به نقطه پایان رسید و خط ترور 

سردمداران نظام جمهوری اسلامی را به منافقین 
ابلاغ کرد.

تلاش امام 
برای هدایت بنی صدر

پس از حوادثی که بعد از 
غائله 14 اسفند اتفاق افتاد، 
تلاش  خیلی  امــام  حضرت 
کردند اقداماتی در جهت رفع 
این مشــکل بین بنی صدر و 
انجام  نیروهــای حزب اللهی 
شــود. از جمله هیئت ســه 
نفره انتخاب شد که تذکرات 
شــفاهی و کتبی می داد. 25 
اسفند ماه هم حضرت امام از 
آقایان از جمله: شهید بهشتی، 
رهبری، جناب  معظــم  مقام 
هاشــمی و خــود بنی صدر 
و حضــرات دیگر خواســته 

داشت مراحل نهایی خود را طی 
می کرد. بنی صدر از این طرف 
قضیــه هم پی برد کــه پرونده 
14 اســفند بدجوری به ضرر 
وی تمام می شــود. این پرونده 
کاملًا مــوارد اتهامی بنی صدر 
و جریانــات الحــادی و نفاق 
را کــه در آن روز و بعدهــا که 

خیالخامیکهبنیصدردرسرمیپروراند
خاطرات امیر سرتیپ سید ابراهیم حجازی-9

منافقین، رنجبران و ملی گراها 
 12 راه پیمایی  قصــاص  برای 
فروردیــن را راه اندازی کردند 
دربــر می گرفت. اینها دســت 
به دســت هــم داده و مقابل 
نظام جمهوری اسلامی ایستاده 
بودند. بنی صدر علی رغم حوادث 
14 اسفند، تذکرات حضرت امام 
و پادرمیانی هیئت ســه نفره 
شامل حضرات بزرگوار دیگری 
مثل حضــرت آیت الله مهدوی 
کنی، مرحوم آیت الله اشــراقی 

* پال رابرتس در مصاحبه با مجله 
فارین پالیسی:

...قبل از رأي گیري چیزي آماده شده بود که  «
باعث مي شود به خودجوش بودن اعتراضات 

شک کنیم«. 

با وجود همه این نشــانه ها و علائم آشنا و مشترک متعدد مابین آنچه  
در جریان حوادث پس از انتخابات ســال 88 در ایران روی می داد با آنچه 
در انقلابات و کودتاهای مخملی کشــورهای مختلف اتفاق افتاد، اما برخی 
نیروها و گروهها از سر لج یا ناآگاهی و یا عامدا وجود یک طرح برای انقلاب 
یا کودتای مخملی را در ایران رد می کردند و عدم موفقیت آن را دلیل عدم 
وجودش می دانستند. این در حالی بود که علاوه بر شواهد و قرائن بسیار زیاد 
مبنی بر جریان یک کودتا یا انقلاب مخملی در حوادث پس از انتخابات سال 
1388، حرف های علنی و مستقیم محافل خارج کشور، خود تاکید مجددی 

بر این ماجرا بود. مثلا به این اعترافات توجه کنید :

که شرحش داده شد و ملاحظه شد چگونه آن نفوذ فرهنگی که بعد از پایان 
جنگ تحمیلی و از ســال 1368 با قوت و قدرت از سوی مراکز استعماری 
خارج کشور شروع شده بود ، بعدا در شکل و شمایل مختلف ادامه پیدا کرد. 

پوشش رسانه ای کودتای مخملی ۱388
برای کودتای مخملی سال 1388 از چند سال قبل تدارکات زیادی دیده 
شــده بود که بعضا برخی اســناد آن از سوی رسانه ها و خبرنگاران مستقل 

منتشر شد . مثلا: 
طراحي رسانه ای این کودتا به صورت یک گازانبر پیش بینی شده بود تا با 
تحریک مردم و شخصیت هاي سیاسي براي حضور در اعتراضات، مسئولین 

رده بالاي نظام را تحت فشار قرار داده تا تن به ابطال انتخابات دهند. 
برای عملی کردن چنین طرحی، اجلاســی توســط مرکز »سایما« )از 
مراکز تحت پوشش بنیاد ملی برای دموکراسی( در جولای 2009 یعنی در 
تیرماه 1388 برگزار شد با عنوان »نقش رسانه هاي نوین در دهمین انتخابات 

ریاست جمهوري ایران«.
در این نشســت، حدود 150 نفر جمع شدند تا با پرداختن به مسائلی 
مثل انقلاب توییتري، مخالفین، آزادي اطلاعات، فیلترینگ سایت و ...، تاثیر 
اینترنت در ایران را مورد بررسي قرار دهند و دولت ایران را به محدود کردن 

آزادي اطلاعات و بیان متهم کنند. 
اشــخاصي نظیر »رابرت فاریس« رئیس مرکز اینترنت و جامعه برکمن 

معاون اسبق خزانه داری آمریکا: 

همهآشوبهایپسازانتخابات۸۸توطئهآمریکابود

بــه نتیجه انتخابات، «، » بازي با رنگهــا «و... اینها برنامه هایی بود که در 
کودتاهای مخملی گرجستان و اوکراین و مانند آن، جواب داده بود. اما در 
نهایت همه این برنامه ها نه برای پیروزی فلان کاندیدا یا شکســت بهمان 
کاندیدای انتخاباتی بود ، بلکه تمامی این طرح ها برای شکســت انقلاب و 

فروپاشی نظام اسلامی بود.
در این باره پال رابرتس معاون اسبق وزارت خزانه داري آمریکا در مصاحبه 

اختصاصي با مجله آمریکایي »فارین پالیسي« گفت: 
»... همه آشــوب هاي ایجاد شــده در ایران پس از انتخابات ریاســت 
جمهوري، توطئه آمریکا براي بي اعتبار و منزوي کردن ایران بود تا این کشور 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ۱- فیلم مستند »رمز عملیات« – قسمت دوم – پخش شده در تاریخ 9 دی 

ماه ۱393 از شبکه 2 سیما
 2- همان
 3- همان
 4- همان

۵ - نقش رســانه های جدید در انتخابات ۱388 ایران- وب ســایت مرکز 
کمک های بین المللی رسانه ای ،سایما- 7 جولای 2009

 6- آیا معترضان انتخابات ایران سازمان یافتگان دیگر ایالات متحده برای یک 
انقلاب رنگی هستند؟ - پال گریک رابرتس – وب سایت پدید آورندگان - 2009

 7- همان
 8- مداخله ســنگین ایالات متحــده در ایران - لــرد بالتیمور – پایگاه 

شفاف سازی اطلاعات – 28 ژوئن 2009

منوچهر ساچمه چی ) منشه امیر ( – گوینده رادیو اسراییل: 
»...یکی ســبز پوشــیده ، یکی زرد پوشــیده و یک حال و هوایی مثل 
جاهایی مثلا جمهوری اوکراین یا لهســتان و ماننــد آن ، پیش از انقلاب 

مخملی حکمفرماست ...«1
داریوش همایون – وزیر اطلاعات رژیم شــاه در مصاحبه با رادیو صدای 

 :) VOA ( آمریکا
»...انقلاب مخملی آرزوی ماســت ، هدف تظاهر کنندگان است ، هدف 

این خیزش است...«2
عنایت فانی – مجری تلویزیون فارسی بی بی سی: 

»...همه اعتراضات بهانه ای است برای یک انقلاب مخملی و تغییر نظام 
جمهوی اسلامی ...«3

علی آلفونه – عضو بنیاد آمریکن اینترپرایز: 
»...دولت ایالات متحده آمریکا ، قصدش تغییر نظام جمهوری اسلامی 

هست...«4
گفت و گوی جان کین از تئوریســین های کودتای مخملی در دانشگاه 

وست مینستر انگلیس با تلویزیون دولتی بی بی سی :
»...عنایت فانی ) مجری تلویزیون دولتی بی بی سی( : بگذارید برگردیم 
به جنبش ســبز که از آن یاد کردید که در حال حاضر اعتراض ها در ایران 

با این نام شناخته می شود.
جان کین: اســتفاده از اســتعاره مخملی اهمیت بسیاری دارد و نشان 
می دهــد که رویدادهای کنونی ایران یک نمونه قرن بیســت و یکمی این 

روند یادگیری است....«
رهبر معظم انقلاب نیز در خطبه های نماز جمعه مهم پس از انتخابات 
ریاســت جمهوری دهم )در 29 خرداد 1388( با افشای طرح و برنامه های 

کانون های صهیونی برای به اغتشاش کشاندن کشور ، فرمودند : 
»...این کاری که در داخل ناشــیانه از بعضی ســر زد ، اینها را به طمع 
انداخت. خیال کردند ایران هم گرجستان است. یک سرمایه دار صهیونیست 
آمریکایی ، طبق ادعای خودش که در رسانه ها ، در بعضی از مطبوعات نقل 

را به زانو درآورد. چرا که به عنوان مثال »کنت تیمرمن « که یک نومحافظه 
کار اســت و ریاست بنیاد ملی برای دموکراسی)NED( را برعهده دارد، روز 
11 ژوئن یعني پیش از برگزاري انتخابات در ایران نوشت : »صحبت از یک 

انقلاب سبز در ایران است.«6 
پال رابرتس در همان مصاحبه اش با مجله فارین پالیسی ادامه می دهد:
»...به عبارت دیگر قبل از رأي گیري چیزي آماده شــده بود که باعث 
مي شــود به خودجوش بودن اعتراضات شک کنیم. چون تیمرمن در ادامه 
نوشته بود: NED در طول دهه گذشته میلیون ها دلار را صرف گسترش انقلاب 
»رنگي « در کشــورهایي همچون اوکراین و صربستان کرده و تکنیک هاي 
ارتباطي و سازماني مدرن را به کارگران آموزش داده است. بخشي از این پول 
به دست حامیان موسوي ، رسیده است البته از طریق ارتباط با سازمان هاي 

غیردولتي در خارج از ایران که NED بودجه آنها را تامین مي کند....«۷ 
این ادعا را سخنان »لرد بالتیمور« تحلیل گر ارشد غربي در پایگاه خبري 
»خانه شفاف ســازي اطلاعات« پیرامون نحوه تامین مالي ایجاد اغتشاش و 

انقلاب رنگي در ایران نیز تایید کرد.8

بررسی اسناد منتشرنشده ای
 از فتنه 88

سعید مهدوی 5

شــد ، گفت من 10 میلیون دلار خرج کردم در گرجستان انقلاب مخملی 
راه انداختــم ، حکومتی را بردم ، حکومتی را آوردم. احمق ها خیال کردند 
جمهوری اسلامی ...ایران ...این ملت عظیم ...با کجا مقایسه می کنید ایران 

را ؟ مشکل دشمنان ما این است که ملت ایران را هنوز هم نشناختند...«
اما این کودتای مخملی نتیجه منطقی طرح تهاجم و نفوذ فرهنگی بود 

گفت و گوی جان کین از تئوریسین های کودتای مخملی در دانشگاه 
وست مینستر انگلیس با تلویزیون دولتی بی بی سی : استفاده از استعاره 
مخملی اهمیت بسیاری دارد و نشان می دهد که رویدادهای کنونی ایران 

یک نمونه قرن بیست و یکمی این روند یادگیری است....«

برای عملی کردن طراحی رسانه ای کودتای مخملی ۱388، اجلاسی توسط مرکز 
»سایما« )از مراکز تحت پوشش بنیاد ملی برای دمکراسی( در جولای 2009 یعنی 
در تیرماه ۱388 برگزار شد با عنوان »نقش رسانه هاي نوین در دهمین انتخابات 

ریاست جمهوري ایران«.

از دانشگاه هاروارد، »آندرو لیومن«رئیس پروژه TOR، »سام صدایي« رئیس 
برنامه ایران در مرکز بین المللي عدم خشونت و همکاري هاي امور بین الملل 
»هافینگتن پست« و »ستاره درخشش« گوینده و مجری تلویزیون دولتی 
آمریکا با عنوان اســتاد دانشــگاه »جرج تاون«، از جمله ســخنرانان این 

گردهمایي بودند.5
نفوذ در تبلیغات 

اغلب نظرســنجی های معتبر نشــان از پیروزی کاندیدای اصول گرایان 
داشت ) البته به جز آنچه در شبکه هایی همچون بی بی سی و سی ان ان و 
VOA و رســانه های دولت های ذی نفع در انتخابات گفته می شد( از همین 
روی برای مقابله با چنین پیش آمدی که از نظر آنها شکستی سنگین بود، 
استراتژی تکراری خود را برروی میز قرار دادند که مانند سایر موارد مشابه 

در کشورهای دیگر مراحل مختلفی را دربرمی گرفت، از جمله:.
»تشــکیک در سلامت انتخابات و القاء تقلب در آن «، » اعلام پیروزي 
در انتخابات قبل از آغاز یا پیش از پایان آن «، » زمینه سازي براي اعتراض 

و حضــرت آیت الله یــزدی را 
نپذیرفــت. او به دلیل اینکه به 
قول خــودش خبرگزاری های 
آلمان و دستگاه های اطلاعاتی 
آلمان گفته بودند حضرت امام 
بیش از سه ماه از عمرشان باقی 
نمانده به این امید بود که به هر 
حال با رحلت حضرت امام خود 
را به عنــوان لیدر مطرح کند. 
لیبرال ها،  ملی گراها،  منافقین، 
رنجبران، اقلیت و اکثریت هم 
از اینکه کســی کــه تفکرات 
سکولاریســتی داشته باشد به 
قــدرت می رســد، بنی صدر را 

فرصتی می دانستند.
30 خرداد؛ ورود 

به فاز شورش
متأســفانه بعد از غائله 14 

بودند که دســت از مشاجره 
بردارند. البته بیشــتر خطاب 
به بنی صدر بود و الا این طرف 
قضیه که مظلوم واقع شــده 
بودند. بنی صدر هم قول داده 
بود که بعد از این حرف های 
تنش آور و چالش زا، مســائل 
ایــن چنینی مطرح نشــود. 
ولی از فروردین 1360 دوباره 
کرد  مصاحبه  چند  بنی صدر 
کــه مصاحبه ها نیش دار بود. 
پرونده 14 اسفند هم کم کم 

تنش ها  جریانات   59 اسفند 
و  زد  و  راهپیمایی هــا  و 
خوردها تشــدید شــد و کار 
به جایی رســید که بنی صدر 
دیگــر امیدش از جریان امور 
قطع شد. کابینه رجایی سه 
وزیر نداشــت و مجلس فشار 
می آورد که این ســه وزیر را 
معرفــی کنیــد. از آن طرف 
بنی صــدر بازی در می آورد و 
خلاصه مسائل به اینجا رسید 
که 30 خرداد1 روز راه پیمایی 
منافقین به حمایت از بنی صدر 
بود. ضمن اینکه در واقع اعلام 
ورود به فاز نظامی را به صورت 
عملیاتــی در روز 30 خرداد 
اعلام کردنــد. با این حوادث 
که پس از حــذف بنی صدر 
از فرماندهی نیروهای مسلح 
و تــلاش نمایندگان مجلس 
سیاســی  کفایت  عدم  برای 
بنی صدر روی داد،2 بنی صدر 
بــا منافقین بــه نقطه پایان 
رسید و خط ترور سردمداران 
نظام جمهوری اسلامی را به 

منافقین ابلاغ کرد.
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* چطور شد که در همین حال رئیس زندان اجازه داد بچه ها 
حضوری به ملاقاتم بیایند. برایم لحظاتی بسیار شیرین و به یاد 

ماندنی بود، آن ها را سخت در آغوش گرفتم و آنها از سر و گردنم 
بالا می رفتند. 

*فرزندانم به اجبار از آن جا رفتند، ولی خانواده ام می گفتند برای 
مدت ها این دو هر وقت پلیسی را در خیابان می دیدند ترش کرده 

می گفتند که این همان کسی است که نگذاشت ما پیش مامان بمانیم 
و از او جدایمان کرد.

* فرزندان دلبندم را در بغل روی زانوهایم می نشاندم تا دستم 
به سر و گردنشان برسد، با این که درد شدیدی داشتم؛ ولی اصلا 
مایل به از دست دادن این لحظات شیرین توأم با شیطنت های 

کودکانه و دوست داشتنی بچه ها نبودم.

برنامه ملاقات ها به شــکل 
معمولی بود و تنها افراد نسبی 

درجه یک حق دیدار داشتند.
چندبار خانواده ام و خواهرها 
به ملاقاتــم آمدند. یکی دو بار 
هم دختر و پســر عمه هایم که 
نامشــان حدیدچی بود خود را 

اجــازه داد بچه ها حضوری به 
ملاقاتــم بیایند. برایم لحظاتی 
بســیار شیرین و به یاد ماندنی 
بود، آن ها را ســخت در آغوش 
گرفتم و آنها از سر و گردنم بالا 
می رفتند. در حالی که زخم های 
عفونــی ام دهن باز کرده و درد 

چپی ها نیــز در ورزش و 
نرمــش صبحگاهــی حضور 
داشتند. من به دلیل وخامت 
جراحت ها و زخم هایم و ضعف 
عمومی که داشتم توان شرکت 
در این برنامه ها را نداشتم. بعد 
از ورزش نوبت صرف صبحانه 
می شد، ســپس هر کسی به 
فراخور حالش مشغول کاری 
را  اوقاتمان  بیشــتر  می شد. 
مطالعــه کتــاب و حضور در 
مباحث و جلسات سیاسی، پر 
می کرد. بعد از ناهار زندانیان 
استراحت، و عصر هنگام هم 

*با پذیرش قطعنامه ۵98 و پایان گرفتن 
تبادل آتش در جبهه هاي جنگ تحمیلي 
و ناکامي دنیاي غرب در به زانو درآوردن 
انقلاب اسلامي از طریق نظامي، دشمن به 
عرصه اي دیگر رو کرد و در چارچوب یک 

طرح و برنامه مدون و کارشناسي شده، 
تهاجم جدیدي را علیه جمهوري اسلامي 

ایران آغاز نمود. 

* در بیانیه اي که در هفته نامه »خاوران« 
چاپ شده، به صراحت اعلام مي کند: 

»... ما در انجمن قلم بریتانیا تصمیم داریم 
از این پس تلاش بیشتري براي حمایت از 

نویسندگان و شاعران ایراني، 
به عمل آوریم... «

*هرمان دیفنلال سردبیر »کانون 
بین المللي نویسندگان« 

در نامه ای سرگشاده مي نویسد: 
»... به نظر ما کافي است که یک سازمان، 
نویسندگان ایراني را شکل بدهد. بدون 

اینکه نویسندگان عضو الزاماً هم نظر باشند. 
این شکل دادن یگانه آلترناتیو براي فعالیت 

فرهنگي است. اگر از دست ما در زمینه 
ایجاد شکل هماهنگ و فعالیت متشکل شما 

کاري ساخته است آماده ایم 
تا همه امکانات و توانمان را 
در اختیار شما بگذاریم... «

از لحظه پیروزي انقلاب اسلامي در ایران که ظهور فرهنگي نوین  
منبعث از ارزشهاي راستین و والاي اسلامي و انساني برپایه تمدني 
کهن را به دنبال داشــت و از آن لحظه اي که فرهنگ التقاطي و 
بي بند وبار و وارداتي شاهنشاهي از این دیار رخت بربست، قدرت هاي 
ســلطه طلب بویژه دولتمردان ایالات متحده آمریکا دانســتند که 
تسخیر ذهن و اندیشه مردم این دیار به طریق پیشین، امري محال 

است و باید راه هاي دیگري در پیش گیرند. 
پس از پایان جنگ تحمیلي عراق علیه ایران، این نکته که مردم 
این دیار تا پاي جان از دســتاوردهاي انقلاب نوپاي خود پاسداري 
مي کنند، بیش از پیش براي جهانیان اثبات شد و دشمنان دریافتند 
که این نسل، نســل دیگري است که تن به سرسپردگي استعمار 
نمي دهد. چراکه این نسل، ارزشهاي برخاسته از انقلاب را مطابق 
فطرت راستین و انساني خود یافته است. استعمارگران چون منافع 

آوریم... «)2( 
دشمن مي کوشید تا جریان انقلاب را از درون موردهجوم قرار 
دهد و با ترور شــخصیت رهبران دیني و روحاني انقلاب، حکومت 
را خلع ســلاح کرده و دست بسته تحویل کساني دهد که امکان 
بازگشــت به نظام اجتماعي و سیاسي هوادار غرب رافراهم آورند. 
براســاس این طرح و برنامه بود که ایادي وابسته به جریان جهاني 
سلطه، به این عرصه آمدند و ضمن انتقاد از روشهاي برخورد گذشته 
با ایــران، تلاش کردند تا فعالیت در عرصــه فرهنگ را به عنوان 

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - ۱3

لحظهشیریندیدارفرزنداندرزندان

یک ضرورت مطرح ســازند. با هدف اجراي این برنامه، صدرالدین 
الهي)3( - یکي از کارگزاران و چهره هاي سرشناس امور مطبوعاتي 
در روزگار محمدرضا پهلوي - یادداشــت ویژه اي تهیه کرد و در 
هفته نامه ضدانقلابي »فوق العاده« درج نمود. او در این یادداشت 
ضمن اعتراف به شکست احزاب سیاسي و نیروهاي ضدانقلاب در 

صحنه رویارویي با انقلاب اسلامي نوشت: 
»مبارزه سیاســي، چیزي همتاي یک مســابقه ورزشي است. 
وقتي گروهي در یک مبارزه سیاسي مي بازد، درست مثل یک تیم 
ورزشي، اولین کارشان قبول شکست است... در قضیه سیاسي هم 
همین گونه است، باید باخت را باور کرد و... مثل هر تیم در میدان 
باخته، باید در فکر آن باشیم که دور بعدي مسابقه را چگونه باید 
برد؟ تجربه مبارزه در غربت به ما نشان داده است که شکل گیري 
سیاســي تک یاخته اي به صورت گروهکهــاي چندنفري، و بعد 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
۱- نشریه شهروند، چاپ خارج از کشور، شماره ۱4.

2- نشریه خاوران، چاپ آمریکا، شماره ۱93.
3 -صدرالدین الهي فعالیت مطبوعاتي را در سال ۱33۱ از موسسه »کیهان« 
آغاز کرد و به دلیل پیوند فامیلي که با دکتر مصباح زاده مالک مؤسسه کیهان 
داشت، راه رشد را سریعاً پیمود. الهي در تمام زمینه ها از ورزش تا سیاست و 
شعر و ادب و سینما قلم مي زد. وي از بنیانگذاران مجله »کیهان ورزشي« و 
نخستین سردبیر آن بود. او پس از اخذ لیسانس از دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران، عازم خارج از کشور شــد و با هزینه دکتر مصباح زاده تحصیلات 
دانشگاهي خود را تکمیل کرد و موفق به اخذ درجه دکترا گردید. زماني که 
دکتر مصباح زاده باهدف تربیت نیروي متخصص و خبرنگاران آشنا به امور 
حرفه اي، دانشکده علوم ارتباطات را ایجاد کرد، صدرالدین الهي را در شمار 
مدیران آن به کارگرفت. او در هنگام اوج گیري انقلاب اسلامي ایران، براي 
استفاده از فرصت مطالعاتي در مأموریت آمریکا بود. الهي از وضعیت انقلابي 
ایران بهره برداري کرد و دیگر به ایران بازنگشــت و ضمن اقامت در امریکا 
به فعالیتهاي ضدانقلابي علیه ایران اسلامي مشغول شد. وي اینک در شمار 
همکاران رادیوهاي ضدانقلابي در لس آنجلس است. رادیوهایي که هزینه هاي 
آن را صهیونیست هاي ایراني مقیم لس آنجلس پرداخت مي نمایند. از چند 
سال پیش که زمینه هاي لازم براي چاپ نوشته هاي صدرالدین الهي در داخل 
کشور آغاز گردید، عده اي از شاگردان او به سرکردگي یکي از عناصر بدسابقه 
مطبوعات به نام هوشنگ اسدي که سابقه همکاري با ساواک را داشت و سالها 
بــه عنوان یکي از کارگزاران حزب توده در عرصه مطبوعات ایران بویژه در 
شوراي سردبیري روزنامه کیهان به فعالیت مشغول بود، کوشید تا در مجله 
»گزارش فیلم« باردیگر نام صدرالدین الهي را مطرح نماید. این تلاش نامبارک 
در شرایطي انجام گردید که صدرالدین الهي همچنان بر مواضع معاندانه خود 
علیه انقلاب اسلامي پاي مي فشارد و در یکي از آخرین نوشته هایش در هفته 
نامه »کیهان چاپ لندن« حضرت امام خمیني)ره( را آماج ناجوانمردانه ترین 
حملات قرار مي دهد و در بي حرمتي به حضرت امام حد و مرزي نمي شناسد 

و در هفته نامه کیهان، چاپ لندن، مورخه ۱379/۱/۱8 مي نویسد: 
 »... این رهبر شــیعي)امام خمیني(... در طول مدت حکومت خود هرگز به 
زیارت »قبرامام هشتم  ســلطان دین رضا« نشتافت و هرجا که رسید، به 

تعریض زبان جسارت به امام غریب گشود... « 
4- هفته نامه فوق العاده، چاپ آمریکا، شــماره 382، مورخه ۱368/۵/۱۵، 
به نقل از »رویدادها« نشریه ســپاه پاسداران انقلاب اسلامي، شماره2۵8 

مورخه ۱368/6/۱8

دفتر پژوهش های موسسه کیهان
3۱6۱

بازخوانیدیدگاههایمرحومحسنشایانفر
دربارهنفوذفرهنگی

دفتر پژوهش های موسسه کیهان

۲

تهاجمفرهنگي
دورجدیدمبارزه

برادر و یا خواهــرم جا زده به 
نیز  شوهرم  می آمدند.  ملاقاتم 
هر ماه یک مرتبه از اهواز برای 

دیدنم می آمد.
به بچه های زیر هفت سال 
اجازه ملاقــات نمی دادند. ولی 
در عیــد نوروز ســال 53 این 

ممنوعیــت موقتا برداشــته و 
ملاقاتی عمومی اعلام شد.

پــدر و مــادر و بــرادر و 
خواهــرم به ملاقاتــم آمدند و 
دختر و پســر کوچکــم را نیز 
همراه آوردند، ملاقاتی از پشت 
میله هــا و توری ها. آنها بچه ها 
را بلنــد می کردند، تا همدیگر 
را ببینیم. نمی دانم چطور شد 
که در همین حال رئیس زندان 

بر تمام وجودم مســتولی بود، 
بایســتی این وضــع را تحمل 
می کــردم و مراقبت می کردم 
تا هم بــدن بچه ها با زخم ها و 
میکروبی  خاطــر  به  جراحات 
بودنشان تماس مستقیم نیابند 
و هم نالــه ای نکنم که متوجه 

توأم با شیطنت های کودکانه و 
دوست داشتنی بچه ها نبودم. 
یکی دو مامور نیز متوجه این 
حال و شعف شدند از این رو 
پس از پایــان وقت ملاقات، 
بچه های مــرا دیرتر از همه 
از آن جــا خارج کردند. آن ها 
می گفتند:  و  می کردند  گریه 
مامان  پیش  می خواهیم  »ما 
بمانیم!« فکر می کردند که به 

مهمانی آمده اند!
فرزندانم به اجبار از آن جا 
رفتند، ولی خانواده ام می گفتند 
برای مدت ها این دو هر وقت 
پلیسی را در خیابان می دیدند 
ترش کرده می گفتند که این 
همان کسی است که نگذاشت 
مــا پیش مامان بمانیم و از او 

جدایمان کرد.
هــر زندانی بــرای خود 
مخارجی از جمله خرید سیگار، 

در محوطــه بنــد و اتاق ها و 
دور و بر تخت ها راه می رفتند 
و قــدم می زدنــد. گاهی هم 
نگهبــان از روی دلســوزی 
اجازه می داد تا زندانیان برای 
مقابل  به محوطه  راهپیمایی 
ســاختمان بروند. اول غروب 
و شــاید زودتر، شــام توزیع 
می شد. بعد از شــام و نماز، 
بچه ها دور هم می نشســتند 
و راجــع بــه کتاب هایی که 
خوانده بودند بحث و گفت وگو 
می کردند. ســاعت 10 شب، 
خاموشــی بود، و تازه از این 
ســاعت به بعد پچ پچ بچه ها 
شروع می شــد. هر دو یا سه 
نفر در گوشه ای خیلی آهسته 
دربــاره کارهــا و برنامه های 
آینده و تصمیماتشان صحبت 
می کردنــد. برخــی هــم به 
می پرداختند،  دیگر  کارهای 
برای کتاب خواندن اوج ساعت 
مطالعــه بود، به هــر حال از 
خواب خبری نبود. بعد از نیمه 
شب بود که افراد تک تک به 
خواب می رفتند و از این لحظه 
چشم ها به خاطر روشن بودن 
لامپ هــا )چراغ های خواب!( 
در آزار بود و اغلب با روسری 
چشم هایشان را می بستند تا 

به خواب بروند.

وضعیتم شــوند و بــه خانواده 
خبر دهند. ممکن بود خانواده 
با اطلاع از بیماریم دســت به 
دامان کسانی می شدند تا آزادم 
کنند. فرزنــدان دلبندم را در 
بغل روی زانوهایم می نشــاندم 
تا دســتم به ســر و گردنشان 
برســد، با این که درد شدیدی 
داشــتم؛ ولی اصلا مایل به از 
دست دادن این لحظات شیرین 

صدرالدین الهي یکي از کارگزاران و چهره هاي سرشناس 
امور مطبوعاتي در روزگار محمدرضا پهلوي در یادداشتی 
استراتژي مبارزه از این به بعد به جاي مبارزه  نوشت:  »
مسلحانه و به کار بردن واژه هاي براندازي، سرنگوني، 

واژگوني و یا زد و بندهاي سیاسي به صورت اعلامیه و بیانیه 
و مصاحبه و خطابه کاربردي ندارد...«

نامشروع خود را در این سرزمین غني از دست داده و از هیچ یک از 
اقدامات و تهدیدات نظامي مستقیم و غیرمستقیم خود نیز طرفي 
نبسته بودند، با یاري جستن از زبده ترین تئوریسین هاي خود به 
دنبال راهي براي حفظ منافع کلان گذشته به این نتیجه رسیدند که 
باید این نسل را از آن ارزشها دور کنند و به عبارتي دیگر باورهاي 

دیني و فرهنگي آنها را مورد تهاجم قراردهند. 
با پذیرش قطعنامه 598 و پایان گرفتن تبادل آتش در جبهه هاي 
جنگ تحمیلي و ناکامي دنیــاي غرب در به زانو درآوردن انقلاب 
اســلامي از طریق نظامي، دشمن به عرصه اي دیگر رو کرد و در 
چارچوب یک طرح و برنامه مدون و کارشناسي شده، تهاجم جدیدي 

را علیه جمهوري اسلامي ایران آغاز نمود. 
غرش توپها و خمپاره ها در جبهه نظامي به پایان رســید، اما با 
حاکمیت آرامش در فضاي جبهه ها، جنگي تازه علیه ملت مسلمان 
ایران آغاز شد. جنگي که سربازان آن نه با »ژ3« و »آرپي جي« و 
»کاتیوشا« و »خمپاره«، بلکه با سلاح قلم و شعر و قصه و فیلم و 
نقاشي و تئاتر، یا به عبارت ساده تر، با ابزارهاي فرهنگي به میدان 
آمده بودند. اگر در عرصه جنگ نظامي دشــمن در صدد تسخیر 
جسم و نابودي فیزیکي سربازان و چنگ اندازي به خاک ایران بود، 
آنها نبرد جدید را با هدف فتح روح و اندیشه ایراني مسلمان آغاز 
کردند تا از این راه به خاک و منابع غني این سرزمین دست یابند 

و به زعم باطل خویش، حکومت اسلامي را واژگون سازند. 
نامه سرگشــاده هرمان دیفنلال ســردبیر »کانون بین المللي 
نویسندگان« که در نشریه ضدانقلابي »شهروند« به چاپ رسیده 
است واقعیت یادشده را بخوبي اثبات مي کند. او در قسمتي از این 

نامه مي نویسد: 
»... به نظر ما کافي اســت که یک سازمان، نویسندگان ایراني 
را شــکل بدهد. بدون اینکه نویسندگان عضو الزاماً هم نظر باشند. 
این شــکل دادن یگانه آلترناتیو براي فعالیت فرهنگي است. اگر از 
دســت ما در زمینه ایجاد شکل هماهنگ و فعالیت متشکل شما 
کاري ساخته است آماده ایم تا همه امکانات و توانمان را در اختیار 

شما بگذاریم. . . «)1( 
رییس انجمن قلم بریتانیا وابسته به »انجمن بین المللي قلم« 
نیز که براي حمایت از روشنفکران وابسته در کشورهاي تحت سلطه 
تاسیس شده و سازمانهاي جاسوسي غربي، از جمله سازمان »سیا« 
از آن حمایــت مي کنند، در بیانیه اي که در هفته نامه »خاوران« 

چاپ شده، به صراحت اعلام مي کند: 
»... مــا در انجمن قلم بریتانیا تصمیم داریم از این پس تلاش 
بیشــتري براي حمایت از نویسندگان و شــاعران ایراني، به عمل 

ائتلاف چندساعته و تلاش چند دقیقه اي آنها پاسخي براي مشکل 
ایران نیست. . . پس استراتژي مبارزه از این به بعد به جاي مبارزه 
مســلحانه و به کار بردن واژه هاي براندازي، سرنگوني، واژگوني و 
یا زد و بندهاي سیاســي به صورت اعلامیه و بیانیه و مصاحبه و 

خطابه کاربردي ندارد...«)4(

شیر و ماست و... داشت آن ها 
بیماری های گوارشی  هم که 
داشــتند و مصــرف غذاهای 
زندان برایشان مضر بود، خود 
غذایشان را از بوفه زندان تهیه 
می کردند. بودجه  این مخارج 
یا از محل مقرری هایی بود که 
از طرف زندان داده می شد، و 
یا از پول هایی که بســتگان و 

اقوام در ملاقات ها می دادند.


